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اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در دوران قاجار 
(از آغاز حکومت تا انقلاب مشروطه)

مقدمهمقدمه

ايرانيان دارای پيشينۀ فرهنگی و تمدنی عظيم و برجسته ای هستند. برخورد و ارتباط 

گسترده ای كه در عصر قاجار ميان كشور ما و كشورهای اروپايی رخ داد، شرايط اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی ايران را تحت تأثير قرار داد. در اين درس اوضاع اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی ايران و دگرگونی های آن، از تشكيل حكومت قاجار تا انقلاب مشروطه بررسی و 

تحليل می شود.

اوضاع اجتماعی
الف) ترکيب جمعيتی: جمعيت ايران که در ابتدای دوران قاجار، در حدود ۵ تا ۶ ميليون نفر 
تخمين زده می شود، در پايان آن دوره به حدود ۱۲ ميليون نفر رسيد.حدود ۴۰٪ اين جمعيت را ايلات 
و عشاير، ۴۰٪ ديگر آن را روستاييان و ۲۰٪ باقيمانده را شهرنشينان تشکيل می دادند. از شهرهای مهم 

اين دوره می توان تهران، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، کرمان و کاشان را نام برد.
در عصر قاجار نيز همانند دوران پيش از آن، ساکنان ايران زمين را گروه ها و اقوام گوناگونی 
تشکيل می دادند. اگرچه برخی تفاوت های زبانی و مذهبی در ميان اين اقوام وجود داشت، اما همهٔ آنها 

خود را ايرانی می دانستند و به فرهنگ و تاريخ ايران دلبستگی و علاقهٔ بسيار داشتند.
ب) قشرها و سلسله مراتب اجتماعی: در شهرها روحانيون، شاهزادگان، فرماندهان نظامی، 
زمينداران بزرگ، ديوانيان و بازرگانان از جايگاه و منزلت بالايی برخوردار بودند. در مرتبهٔ بعدی اصناف 

و پيشه وران جای می گرفتند.

درس ۱۶
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در رأس نهاد روحانيت، مجتهدان قرار داشتند که قدرت معنوی و نفوذ اجتماعی آنان حتی از 
پادشان قاجار نيز برتر بود. آنان در مقابل ظلم و ستم مأموران حکومتی از مردم دفاع می کردند و منزلشان 
پناهگاه افراد مظلوم و بی پناه بود. از مجتهدان معروف اين دوره می توان ميرزا ابوالقاسم قمی، ميرزا 

محمد علی بهبهانی و ميرزا حسن آشتيانی را نام برد.

ايجاد کارخانه های صنعتی 
به  را  کارگران  جديد  قشر  نيز 
افزود.  ايران  شهری  جمعيت 
ها  شهر خی  بر ر  د همچنين 
اقليت های دينی زرتشتی، مسيحی 
و يهودی در محله های مخصوص 

به خود زندگی می کردند.

اگرچه مردان جايگاه و نقش اجتماعی و اقتصادی شاخص تری در خانواده و جامعه داشتند، اما 
اين مطلب به معنای عدم حضور زنان در صحنه های مختلف سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
نبود. برخی زنان حرمسرا صاحب قدرت و نفوذ فراوان بودند. به علاوه زنان شهری در جنبش های 

اجتماعی و فکری و فرهنگی حضور مؤثری داشتند.
از بين افراد با  معمولاً  کدخدا بود که  اجتماعی از آنِ  جايگاه  مرتبه و  بالاترين  روستاها نيز  در 
تجربه و متموّل مورد تأييد حکومت انتخاب می شد. در جامعهٔ عشايری نيز رؤسای ايل، قبيله، طايفه و 
خاندان ها، قدرت و نفوذ سياسی و اجتماعی بسياری داشتند و تقريباً همهٔ امور عشاير زير نظر مستقيم 

آنها انجام می شد.
ج) جنبش های اجتماعی: شکست های سياسی و نظامی حکومت قاجار از دولت های روسيه 
و انگستان در دوران فتحعلی شاه تا ناصرالدين شاه، انعقاد قراردادهای ننگين و نيز دخالت های آشکار 
آنها در امور داخلی ايران، خشم و نفرت مردم ايران را برانگيخت. ايرانيان هرگاه بهانه و فرصت مناسبی 
به دست می آوردند، اعتراض و نارضايتی خود را نسبت به سياست های استعماری انگلستان، روسيه و 

عوامل آنها نشان می دادند.

خانواده ای زرتشتی در دورۀ قاجار
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مهم ترين اين جنبش ها، اعتراض هايی بود که نسبت به دخالت بيگانگان در امور داخلی ايران و 
مخصوصاً واگذاری امتيازات اقتصادی به دولت های استعماری بروز کرد. اعتراض به امتياز رويتر و 

نهضت تنباکو از جملهٔ چنين جنبش هايی است.
۱ــ اعتراض به امتياز رويتر: در زمان ناصرالدين شاه و با تلاش ميرزا حسين خان سپهسالار 
صدراعظم وقت، امتياز بهره برداری از منابع طبيعی ايران به فردی انگليسی به نام رويتر واگذار شد. 
مردم ايران به رهبری حاج ملا علی کنی به شدت نسبت به چنين امتيازی اعتراض کردند؛ دولت روسيه 
نيز در رقابت با انگستان با آن امتياز به مخالفت پرداخت. در نتيجهٔ تشديد اعتراض ها و مخالفت ها، 

شاه، امتياز را لغو و صدراعظم را نيز برکنار کرد.
انگليسی به  فردی  اروپا،  ناصرالدين شاه به  تالبوت: در سفر سوم  قرارداد  مخالفت با  ۲ــ 
نام تالبوت، امتياز خريد و فروش توتون و تنباکوی ايران را با دادن هدايای بسيار به شاه و همراهان او 
به دست آورد.۱ مأموران و کارمندان شرکتی که تالبوت به اسم رژی در ايران تأسيس کرده بود، علاوه بر 
بسيار بدی  رفتار  قرارداد  مفاد  برخلاف  آنان  پرداختند.  کليسا  ساختن  مسيحيت و  تبليغ  بازاريابی، به 
را با کشاورزان و تجار ايرانی در پيش گرفتند. بازرگانان نيز از پيامدهای اقتصادی امتياز رژی بسيار 
ناخشنود بودند. آيت اللهّ سيد علی اکبر فال اسيری در شيراز، آيت اللهّ ميرزا جواد آقا مجتهد در تبريز و 
ميرزا حسن آشتيانی در تهران در مخالفت با واگذاری امتياز قيام کردند. سيد جمال الدين اسدآبادی نيز 
با نگارش نامه ای به آيت اللهّ ميرزا حسن شيرازی، مرجع نامدار شيعيان در نجف، خطر امتياز رژی را به 
ايشان يادآور شد. اين مرجع تقليد در ابتدا پيامدهای زيان بار امتياز مذکور را به ناصرالدين شاه گوشزد 
کرد، اما به سبب بی اعتنايی شاه به آن موضوع، حکم تحريم توتون و تنباکو را به اين شرح صادر کرد:

«اليوم استعمال توتون و تنباکو بآِیِ نحو کان در حکم محاربه با «اليوم استعمال توتون و تنباکو بآِیِ نحو کان در حکم محاربه با 
امام زمان عج اللّه تعالی است.»امام زمان عج اللّه تعالی است.»

اين فتوا به سرعت در نقاط مختلف ايران منتشر شد و همهٔ اقشار و گروه های اجتماعی از آن 
تبعيت کردند. حتی زنان حرمسرا نيز به تبعيت از حکم شرعی مرجع تقليد، قليان ها را شکستند. با اوج 

گرفتن جنبش، ناصرالدين شاه مجبور به لغو امتيازنامه و پرداخت غرامت و خسارت به تالبوت شد.

۱ــ امتياز توتون و تنباکو به دليل نام گيرندهٔ امتياز، به امتياز تالبوت و به سبب شرکت رژی که برای اجرای مفاد امتيازنامه تأسيس 
شد، به امتياز رژی معروف شد.
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جنبش تنباکو نتايج سياسی و اجتماعی مهمی داشت:
۱ــ حضور اقشار مختلف اجتماعی، به ويژه زنان در جنبش تنباکو موجب اتحاد بيشتر قشرهای 

مختلف مردم شد.
وابستگی  و  داخلی  استبداد  از  رهايی  در  ايران  مردم  جدی  حرکت  اولين  تنباکو  جنبش  ۲ــ 

خارجی بود.
۳ــ اين جنبش زمينه و شرايط را برای شکل گيری نهضت مشروطه فراهم آورد.

بارها  نيز  نان  جمله  از  غذايی  مواد  گرانی  و  کمبود  مذکور،  جنبش های  و  اعتراض ها  بر  افزون 
موجب شورش های اجتماعی در شهرها شد. يکی از اين اعتراض های مردمی در اصفهان، موقعيت 

شاهزاده ظل السلطان را به مخاطره انداخت.
علاوه بر اينها، در عصر قاجار برخی از فرقه های مذهبی نيز موجب آشوب و بلواهايی در کشور 
شدند. دولت های استعماری، مخصوصاً انگلستان در اين آشوب ها نقش مستقيم يا غيرمستقيم داشتند. 
از آن جمله آشوب رهبر فرقهٔ اسماعيليه (آقاخان محلاتی) و فتنهٔ سيد علی محمد باب بود که برای مدتی 

در زمان محمد شاه و ناصرالدين شاه، حکومت قاجار را به خود مشغول کرد.

اوضاع اقتصادی
الف) فعاليت های اقتصادی

۱ــ کشاورزی: با وجود برخی اقدامات عمرانی مانند احداث قنات ها و نهرها در دورهٔ قاجار، 
اوضاع کشاورزی ايران چندان مساعد نبود. جنگ های ايران و روسيه و از دست دادن بخشی از بهترين 
زمين های کشاورزی در قراردادهای گلستان و ترکمانچای نيز شرايط کشاورزی ايران را بدتر کرد. با 

تصرف مرکز رژی در تهران توسط تعدادی از روحانيون و تجار
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اين حال کشاورزی مهم ترين فعاليت اقتصادی در ايران به شمار می رفت که عمدتاً توسط روستانشينان 
انجام می شد. عمدهٔ محصولات کشاورزی شامل: گندم، جو، پنبه، انواع ميوه، برنج، ابريشم، توتون 

و تنباکو بود.
بيشتر زمين های مرغوب و حاصلخيز در اختيار حکومت قاجار، خاندان سلطنتی، صاحب منصبان 
دولتی و فرماندهان نظامی بود. بخش وسيعی از زمين های کشاورزی نيز وقف شده بودند. کشاورزان 
به ندرت مالک زمين بودند، اکثر آنان روی زمين های حکومتی، اربابی و وقفی کار می کردند و سهم کمی 

از محصول نصيب آنان می شد. 
کمبود سرمايه، نبود ماشين آلات کشاورزی مناسب، نظام آبياری نامناسب، وقوع خشکسالی، 

بی قانونی و اجحافات مالياتی، از مهم ترين علل کندی پيشرفت کشاورزی در عصر قاجار بود.
تأمين  بر  علاوه  عشاير  بود.  دامداری  عشايری  و  ايلياتی  جامعهٔ  اصلی  شغل  دامداری:  ۲ــ 
نيازهای غذايی، از مو و پشم دام ها نيز فرش، پارچه و چادر می بافتند. آنها مازاد مصرف خود را به 

روستاييان و شهرنشينان می فروختند.
در  نهاد.  افول  به  رو  نيز  ايران  دستی  صنايع  صفويه،  حکومت  سقوط  از  پس  صنعت:  ۳ــ 
دوران حکومت قاجار به دليل ورود بی رويهٔ کالاهای اروپايی، بخش مهمی از صنايع کارگاهی و دستی 
ايران، مخصوصاً صنايع بافندگی و نساجی دچار رکود و سپس نابودی شد. در اين ميان فقط صنعت 
قالی بافی ايران به دليل کيفيت طرح و بافت و نبود نمونهٔ خارجی مشابه، همچنان رونق و مشتريان داخلی 

و خارجی خود را حفظ کرد.

رونق صنعت قالی بافی در دورۀ قاجار

قاليچۀ ابريشمی بافت کاشان 
متعلق به دورۀ قاجار
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البته در نتيجهٔ اقدامات اميرکبير چندين کارخانهٔ نساجی، کاغذسازی، شيشه گری، سفال سازی 
و تفنگ سازی در ايران تأسيس شد.

۴ــ تجارت: بازرگانی و تجارت با ثبات و امنيت داخلی و بين المللی رابطهٔ مستقيم داشت. در 
عصر قاجار، بازرگانی ايران به دليل وجود امنيت نسبی در داخل کشور و گسترش انقلاب صنعتی اروپا 
روند صعودی يافت. در ابتدای دورهٔ قاجار، انگلستان بزرگ ترين شريک تجاری ايران بود. در نيمهٔ 
دوم قرن ۱۳ق/ ۱۹م. روسيه به سبب امتيازاتی که در قرارداد ترکمانچای و پس از آن از ايران گرفت، 

نفوذ اقتصادی خود را در کشور ما افزايش داد و تبديل به شريک اصلی تجاری ايران شد.
بود.  قالی  و  پارچه  دامی،  توليدات  کشاورزی،  محصولات  بيشتر  دوره  آن  در  ايران  صادرات 
تجهيزات نظامی، برخی فلزات مانند طلا و نقره، قند و چای، نيز از مهم ترين کالاهای وارداتی ايران به 

شمار می رفتند.
ب) راه ها و وسايل حمل و نقل

راه های اصلی ايران در دورهٔ قاجار عبارت بود از:
۱ــ قسمتی از راه ابريشم يعنی راه تبريز به مشهد از طريق قزوين، تهران و نيشابور

۲ــ راه های ارتباطی تهران به خليج فارس از طريق قم و کاشان، و ديگری از طريق اصفهان و 
شيراز به بندر بوشهر

۳ــ راه ارتباطی تهران به دريای خزر از طريق قزوين و رشت 
۴ــ راه ارتباطی تهران به بغداد از طريق همدان و کرمانشاه

انگليس  و  روسيه  دولت های  استعماری  رقابت های  بود.  آهن  راه  فاقد  قاجار،  دورهٔ  در  ايران 
مانع اساسی بر سر راه ايجاد و گسترش راه آهن در ايران به شمار می آمد. يکی از بزرگ ترين موانع و 

حمل و نقل در عصر قاجار
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بنادر ايران  نامساعد  نداشتن کشتی و وضع  دريايی،  مشکلات حکومت قاجار در توسعهٔ حمل و نقل 
بود. ناصر الدين شاه پنهان از چشم روس ها و انگليسی ها، قراردادِ ساخت دو کشتی به نام پرسپوليس 

و شوش را با يک شرکت آلمانی منعقد کرد.
ج) منابع درآمد حکومت قاجار

منابع درآمد حکومت قاجار را می توان به شرح زير دسته بندی کرد:
۱ــ ماليات مستقيم و غيرمستقيم
الف ) ماليات بر زمين های کشاورزی

ب ) ماليات بر احشام و اغنام و کسبه و اهل حِرَف
۲ــ درآمدهای ديگر

الف) فروش حکومت ايالات و منصب های اداری
ب) عوارض گمرک، پستخانه و ضرابخانه
ج) دادن امتيازات اقتصادی به بيگانگان

د) مصادرهٔ اموال ثروتمندان و مقامات و مأموران حکومتی
بخشی از درآمدهای جمع آوری شده در ايالات مصرف و بقيه به مرکز فرستاده می شد که با کسر 
هزينه های حرمسرا، حقوق شاهزادگان، وزراء، ديوانيان و نظاميان، چيز زيادی از آن باقی نمی ماند تا در 
خزانهٔ سلطنتی ذخيره شود. به همين دليل حکومت قاجار همواره نيازمند وام گرفتن از بانک شاهنشاهی 

انگلستان و بانک استقراضی روسيه بود.۱
د) پول در دورۀ قاجار

در ابتدای عصر قاجار پول رايج در ايران سکه هايی از 
جنس طلا، نقره، مس و نيکل بود که بر پشت و روی آن تصوير 
و نام و القاب شاه وقت، حک می شد. امتياز ضرب سکه طلا 
شهرهايی  در  مسی  و  نقره  سکه های  اما  بود،  شاه  اختيار  در 
مانند شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد هم ضرب می گرديد و هر 
کدام ارزش و اعتبار خاصی داشت. با اين حال ارزش پول در 
طول دوران حکومت قاجار سير نزولی يافت و موجب رکورد 

۱ــ عيسوی، تاريخ اقتصادی ايران، ص ۵۸۵.

سکۀ عصر محمد شاه قاجار
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تجارت و فقر بيشتر مردم شد. واحد پولی نيز به ترتيب تومان، قِران و شاهی بود. يک تومان معادل 
ده قِران و يک قِران معادل بيشت شاهی به حساب می آمد.

اوضاع فرهنگی
ايرانيان در طول تاريخ کهن خود به عنوان ملتی متمدن، با فرهنگ و صاحب ادب و هنر شناخته 
شده اند. فرهنگ و ادب ايرانی همواره تابع اصول اخلاقی و باورهای دينی بوده و دين يکی از عوامل 

هويت بخش به شمار می رفته است.
الف) تربيت و پرورش

۱ــ خلق و خوی مردم: در عصر قاجار تربيت خانوادگی با هدف آشنا کردن کودکان با تکاليف 
خود  فرزندان  آموزگاران  اولين  مادر  و  پدر  می گرفت.  انجام  شغلی  مهارت  و  اخلاقی  اصول  شرعی، 
بودند. پسر علم و فن را از پدر می آموخت و دختر نيز رموز و فنون خانه داری را از مادر کسب می کرد. 
مساجد کانون تربيت اخلاقی و دينی به شمار می آمدند. بيشتر افراد جامعه علاقه مند بودند تا صفات خوب 
انسانی مانند رحم و مروت و حمايت از بينوايان را در خود شکوفا کنند. اعتماد مردم به يکديگر نيز به 
حدی بود که معاملات کوچک و بزرگ فقط با قول و قرار زبانی انجام می شد. البته در کنار اعتقادات 

اصيل، باورهای غلط و اوهام و خرافات نيز رواج داشت.
دورهٔ  در  است.  جامعه  هر  فرهنگی  جلوه های  بارزترين  از  يکی  لباس  لباس:  و  پوشاک  ۲ــ 
قاجار، لباس نه تنها بيانگر شخصيت فرد بود، بلکه جايگاه و مرتبهٔ اجتماعی او را نيز مشخص می کرد. 
شامل لباس های سنتی و بسيار زيبا و متنوع بود که از پارچه های  پوشاک ايرانيان در آن دوره عموماً 
داخلی تهيه می شد. در نتيجهٔ گسترش ارتباط و رفت و آمد به اروپا، به تدريج مدل های لباس فرنگی در 

ميان گروه هايی از مردم به ويژه در شهرها رواج پيدا کرد.

لباس مردان ثروتمند شامل پيراهني از پارچة حرير و ابريشم ريزبافت، شلوار گشاد و لباس مردان ثروتمند شامل پيراهني از پارچة حرير و ابريشم ريزبافت، شلوار گشاد و 

شال کشميرƽ بود. نظاميان و گاه افراد عادƽ دشنه اƽ را نيز در شال قرار مي دادند، ولي بازرگانان شال کشميرƽ بود. نظاميان و گاه افراد عادƽ دشنه اƽ را نيز در شال قرار مي دادند، ولي بازرگانان 

و قاضيان و بازاريان به جاƽ دشنه از قلمدان استفاده مي کردند. پيراهن مردان فقير از جنس و قاضيان و بازاريان به جاƽ دشنه از قلمدان استفاده مي کردند. پيراهن مردان فقير از جنس 

مي شد.  تهيه  ساده  کتان  از  که  مي پوشيدند  جليقه  يک  پيراهن   ƽرو بود.  راه  راه  اغلب  و  مي شد. پنبه  تهيه  ساده  کتان  از  که  مي پوشيدند  جليقه  يک  پيراهن   ƽرو بود.  راه  راه  اغلب  و  پنبه 

يک توضيح
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عبايي نيز بر روƽ اين جليقه پوشيده مي شد که تا قوزک عبايي نيز بر روƽ اين جليقه پوشيده مي شد که تا قوزک 

از  که  بود  نعلين  نوعي   ƽعاد مردان  کفش  مي رسيد.  از پا  که  بود  نعلين  نوعي   ƽعاد مردان  کفش  مي رسيد.  پا 

کفش  از  زمستان  در  درباريان  ولي  مي شد،  ساخته  کفش چرم  از  زمستان  در  درباريان  ولي  مي شد،  ساخته  چرم 

پيراهن  مي کردند.  استفاده  اسب  چرم  از  شده  پيراهن ساخته  مي کردند.  استفاده  اسب  چرم  از  شده  ساخته 

خانم ها نيز از کتان و يا ابريشم بود که با بندهاƽ متعدد و خانم ها نيز از کتان و يا ابريشم بود که با بندهاƽ متعدد و 

يا دکمه هاƽ زرين بسته مي شد. در بيرون از خانه از چادر يا دکمه هاƽ زرين بسته مي شد. در بيرون از خانه از چادر 

استفاده مي شد و صورت نيز با روبندƽ که به پيشاني گره استفاده مي شد و صورت نيز با روبندƽ که به پيشاني گره 

مي خورد، پنهان مي شد. البته اين سبک حجاب مخصوص مي خورد، پنهان مي شد. البته اين سبک حجاب مخصوص 

 ƽو اقليت ها ƽبود و زنان روستايي و عشاير ƽزنان شهر ƽو اقليت ها ƽبود و زنان روستايي و عشاير ƽزنان شهر

پوشش زنان عصر قاجاریپوشش زنان عصر قاجاریديني بدون چادر و روبند رفت و آمد مي کردند.ديني بدون چادر و روبند رفت و آمد مي کردند.

۳ــ جلوه های شادی و غم: ايرانيان همواره به سنت ملی و مذهبی خويش وفادار مانده اند. 
گذشتهٔ  در  ريشه  يلدا که  مانند شب  باستانی  سنت های  ديگر  نوروز و  گراميداشت جشن  بر  علاوه  آنان 
با   شکوهشان دارد، اعياد مذهبی مانند عيد فطر و عيد قربان را نيز جشن می گرفتند. مجالس و مراسم 

جشن نيمۀ شعبان مردم کرمان در دورۀ قاجار
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عصر  در  می شد.  انجام  احترام  با  نيز  عزا 
آن،  از  پيش  دوره های  همانند  نيز  قاجار 
مراسم سوگـواری امـام حسين (ع) در قـالب 
روضه خوانی و تعزيه خوانی برگـزار می گرديد. 
حمايت علمای بزرگ و برخی از شاهان قاجار 
از تعزيه، موجب رونق آن آيين مذهبی در ايران 
مانند  مفاهيمی  احيای  و  تعزيه  گسترش  شد. 
نقش  خدا،  راه  در  ايثار  و  شجاعت  شهادت، 
با  آن  پيوند  و  دينی  فرهنگ  رشد  در  بسزايی 

فرهنگ عاميانه داشت.

مراسم تعزيه خوانی در دورۀ قاجار

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا در دورۀ قاجار
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ب) آموزش و مراکز آموزشی
۱ــ مکتب خانه: مکتب خانه اولين مرکز يادگيری و آموزش در ايران بوده است. مکتب خانه های 
به  ورود  حق  سالگی   ـ ۵  ۶  ـ سنين  از  کودکان  معمولاً  می شدند.  داير  خانه  يا  و  دکان  مسجد،  در  اوليه 

مکتب خانه را داشتند.
دورهٔ تحصيل در مکتب خانه متفاوت بود. ولی معمولاً کودکان و نوجوانان تا پانزده سالگی در 

مکتب خانه تعليم می ديدند. در دورهٔ قاجار دو نوع مکتب خانه وجود داشت:
الف) مکتب خانه های عمومی که پذيرای کودکان و نوجوانان از همه اقشار جامعه بود.

ب) مکتب خانه های خصوصی که در خدمت فرزندان افراد ثروتمند و صاحب مقام بود.

مکتب خانه دورۀ قاجار

۲ــ اعزام دانشجو به خارج: پس از شکست های سياسی و نظامی حکومت قاجار از دولت های 
اروپايی و بروز نشانه های عقب ماندگی علمی و فنی ايران نسبت به اروپا، عباس ميرزا وليعهد فتحعلی شاه 
را  سرشناس  خانواده های  فرزندان  از  تعدادی  نوبت  چندين  در  بنابراين،  برآمد.  چاره جويی  درصدد 
برای تحصيل علوم و فنون نظامی، علوم طبيعی و پزشکی، مهندسی، کاغذسازی و چاپ به کشورهای 
ايرانی به  دانشجويان  اعزام  پدر را در  سياست  نيز  محمد شاه  کرد.  اعزام  روسيه  فرانسه و  انگلستان، 
اروپا برای کسب مهارت های علمی و فنی ادامه داد. در آن زمان برای اولين بار عده ای از خانواده های 

ثروتمند پسران خويش را با هزينهٔ شخصی برای تحصيل به اروپا فرستادند.
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محمدشاه  دورهٔ  در  جديد:  مدارس  ۳ــ 
نخستين مدارس به سبک جديد توسط ميسيونرهای۱ 
آمريکايی و سپس فرانسوی در ايران تأسيس شد. به 

مرور تعداد اين مدارس افزايش پيدا کرد.
۴ــ مدرسۀ دارالفنون: مدرسهٔ دارالفنون 
اولين مؤسسهٔ آموزشی جديد بود که توسط حکومت 
قاجار در ايران تأسيس شد. اميرکبير اين مدرسه را 
بر اساس نمونه هايی که در روسيه و عثمانی ديده بود، 
طراحی کرد. وی به  منظور جلوگيری از گسترش نفوذ 
روسيه و انگلستان در ايران، چنان برنامه ريزی کرد که 
معلمان و استادان مدرسهٔ مذکور از کشورهای اتريش 
به طور  دارالفنون  مدرسهٔ  شوند.  استخدام  فرانسه  و 
رسمی کمی بعد از قتل اميرکبير در تهران افتتاح شد. 
هدف از راه اندازی دارالفنون آن بود که دانشجويان 

ايرانی، علوم جديد را در داخل ايران بياموزند. شعبهٔ فرعی دارالفنون نيز در تبريز برپا گرديد.
افزون بر مدرسهٔ دارالفنون، مدارس ديگری نيز در دورهٔ ناصرالدين شاه در ايران تأسيس شدند؛ 
از آن جمله است مدرسهٔ مشيريه که توسط ميرزا حسين خان سپهسالار صدراعظم ناصرالدين شاه و با 
همکاری اعتمادالسلطنه مورخ و مترجم دربار بنيانگذاری شد. در اين مدرسه،تاريخ ، جغرافيا، رياضی 
و زبان های اروپايی آموزش داده می شد. ميرزا حسن رشديه فرزند يکی از علمای تبريز نيز مدرسهٔ رشديه 

را در تبريز برپا کرد و اولين پايه های آموزش ابتدايی را به سبک امروزی بنا نهاد.
ج) علوم و فنون

۱ــ علوم نظامی: علوم نظامی به نسبت ساير علوم و فنون در عصر قاجار رشد و گسترش 
بيشتری يافت. عباس ميرزا و اميرکبير در اين زمينه اقدامات زيادی انجام دادند. سپاهيان ايران با نظارت 

برخی افسران اروپايی علوم و فنون رزمی را آموختند.
۲ــ ادبيات و تاريخ و هنر: آقا محمدخان، ذوق ادبی و هنر نداشت، اما فتحعلی شاه طبع شعر 

مدرسۀ دارالفنون

۱ــ ميسيونر به عضو يک هيئت مذهبی، به ويژه کسی که برای تبليغ مسيحيت به کشورهای ديگر می رفت، گفته می شد.
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داشت و به همين دليل شاعران بزرگی در دورهٔ پادشاهی وی به شعر فارسی غنا بخشيدند. قائم مقام 
فراهانی وزير محمدشاه نيز اديب و نويسنده ای زبردست بود. تاريخ نويسی نيز در اين دوره رونق داشت 
و مورّخان مشهوری مانند محمدتقی خان لسان الملک سپهر، رضا قلی خان هدايت و محمد حسن خان 
اعتمادالسلطنه آثار ارزشمندی به وجود آوردند. هنر نقاشی و معماری نيز با تأثيرپذيری از دوره های قبل 
و هنر اروپايی به حيات خود ادامه داد. ميرزا محمد خان غفاری، ملقب به کمال الملک نقاش مشهور 

عصر ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه، هنر نقاشی ايران را به اوج کمال و شکوفايی رساند.

۳ــ ترجمه و نشر کتاب و روزنامه: قائم مقام فراهانی با حمايت عباس ميرزا، نخستين گام ها 
را برای ترجمه و نشر کتاب در ايران برداشت. اميرکبير نيز در دوران صدارت کوتاه مدت خود، اقداماتی 
برای ترجمه و نشر کتاب و روزنامه انجام داد. در نتيجهٔ تأسيس دارالفنون و سپس تشکيل دارالترجمه به 
رياست محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، فن ترجمه گسترش پيدا کرد و آثار زيادی از زبان های اروپايی 

تابلوی رنگ روغن، اردوگاه مبارک آباد تهران اثر محمد غفاری (کمال الملک)، سال ۱۲۹۱ ق 
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به فارسی ترجمه شد.روزنامه نيز يکی ديگر از محصولات فرهنگی ايرانيان بود. اولين روزنامه با عنوان 
«کاغذ اخبار» توسط ميرزا صالح شيرازی در زمان محمدشاه منتشر شد. روزنامهٔ «وقايع اتفاقيه» نيز 
به همت اميرکبير منتشر شد و بعداً با عنوان روزنامهٔ «دولت عِليه ايران» ادامه نشر يافت. روزنامه های 
«وطن»، «صدای ايران»، «دانش» و «شرف» از ديگر روزنامه های مهم دوران سلطنت ناصرالدين شاه و 

پس از او بودند که در تهران منتشر می شدند.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

روزنامۀ وقايع اتفاقيه

ق.   ۱۲۵۳ سال  در  شيرازی  صالح  ميرزا  توسط  که  اخبار»  «کاغذ  روزنامۀ  از  پس 
انتشار يافت؛ اميرکبير روزنامۀ «وقايع اتفاقيه» را در سال ۱۲۶۷ق. منتشر کرد. در روزنامۀ 
وقايع اتفاقيه که از شمارۀ ۴۷۲ با نام «روزنامۀ دولت عليه ايران» منتشر شد، اخبار داخلی 
شامل خبرهای مربوط به دربار و سفرهای ناصرالدين شاه،  عزل و نصب ها و اعطای مقام ها، 
در  دولتی  رسمی  اعلان های  آن  شماره های  برخی  در  می شد.  چاپ  امتيازات  و  نشان ها 
ورقه ای جداگانه چاپ و همراه روزنامه توزيع می شد، که به آن «اشتهارنامه» می گفتند. 
در بعضی شماره ها نيز اخبار وقايع شهرهای مختلف ايران به چاپ می رسيد. در بخش اخبار 
خارجی، بيشتر اخبار مربوط به کشورهای اروپايی به چاپ می رسيد. اين اخبار از روزنامه های 

اروپايی گرفته می شد و با ترجمۀ روان فارسی در روزنامه منتشر می شد.
رسمی  نرخ  به  مردم  موردنياز  اجناس  قيمت  صورت  روزنامه،  شماره های  بيشتر  در 
شده  چاپ  تازه  کتاب های  فروش  اعلان  آن،  شماره های  برخی  در  و  می شد  چاپ  دولتی 
منتشر می شد. تعداد صفحات روزنامه از چهار تا دوازده صفحه متغير بود و با چاپ سنگی و 

خط نستعليق به چاپ می رسيد.
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انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

۱ـ روحانيون چه جايگاهی در سلسله مراتب اجتماعی ايران در عصر قاجار داشتند؟
۲ـ نقش و جايگاه زنان را در دورۀ قاجار شرح دهيد.

توضيح  شاه  ناصرالدين  حکومت  دوران  در  را  اجتماعی  جنبش های  بروز  عوامل  و  دلايل  ۳ـ 
دهيد.

۴ـ درآمد حکومت قاجار از چه راه هايی تأمين می شد؟
۵  ـ در دورۀ قاجار چه تغيير و دگرگونی در امر آموزش به وجود آمد؟

۱ـ دربارۀ برگزاری جشن نوروز در دورۀ قاجار مطلبی تهيه کنيد.
۲ـ به نظر شما کدام يک از تجربه های تاريخی دوران قاجار برای زمان فعلی ما مفيد است؟
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مقدمه

يكی از مهم ترين رويدادهای تاريخ معاصر ايران كه در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه 

اتفاق افتاده، «انقلاب مشروطيت» است. 

مشروطيت چيست؟ چرا انقلاب مشروطه در ايران رخ داد؟ زمينه های فكری، اجتماعی 

و اقتصادی اين انقلاب كدامند؟ اينها پرسش هايی هستند كه در اين درس به دنبال پاسخی 

برای آنها هستيم.

مشروطيت چيست؟ 
«مشروطيت١» از نظر لغوی به معنای شرط دار شدن يا شرط گذاشتن برای چيزی است. براين 
اساس، حکومت مشروطه به نوعی از حکومت سلطنتی گفته می شود که در آن، برای حکومت کردن 
شرايطی پيش بينی شده باشد. در حکومت مشروطه، حاکم يا پادشاه نمی تواند هرکاری را که می خواهد 
به ميل خود انجام دهد. در چنين حکومتی، تصميم گيری دربارهٔ امور کشور بر مبنای شرايطی که در 
قانون اساسی پيش بينی شده است، انجام می شود. در نظام مشروطه، مجلسی مرکب از نمايندگان منتخب 
مردم تشکيل می شود و به کار قانون گذاری می پردازد. نخست وزير و وزيران (هيئت وزيران) که با رأی 
نمايندگان مجلس انتخاب می شوند، ادارهٔ امور کشور را در دست می گيرند. در واقع، حکومت مشروطه 
نقطهٔ مقابل حکومت استبدادی يا فردی است که در آن، پادشاه همه کاره است و خود را مالک جان      و 

مال مردم می داند. 

زمينه های انقلاب مشروطيت ايران

درس ۱۷

١ــ در اين درس، دو اصطلاح «مشروطه» و « مشروطيت» به يک معنا آمده اند.
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کدام علل و زمينه ها موجب وقوع انقلاب مشروطيت شد؟ 
انقلاب مشروطيت ايران در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه به وقوع پيوست اما زمينه های آن از 
و  علل  اين  بهتر  شناخت  برای  بود.  شده  فراهم  ناصرالدين شاه  سلطنت  دوران  از  به ويژه  پيش  مدت ها 

زمينه ها، آنها را در چند محور بررسی می کنيم. 
۱ــ زمينه های فکری انقلاب مشروطه 

الف) آموزه های ضداستبدادی و ضداستعماری اسلام
ب) پيدايش انديشه های نو دربارهٔ حکومت 

پ) انتشار آثار انتقادی در مورد اوضاع ايران 
ت) تأثير حوادث جهانی بر افکار ايرانيان. 

اسلامی،  دورهٔ  تاريخ  طول  در  اسلام:  ضداستعماری  و  ضداستبدادی  آموزه های  الف) 
متأثر از تعاليم  جنبش های عدالت خواهانهٔ متعددی شکل گرفته است. اين جنبش ها و نهضت ها غالباً 
نجات بخش دين اسلام بوده است. يکی از جنبه های مهم اين جنبش های مردمی، مبارزه با سلطه طلبی 

بيگانگان و ستيز با ظلم و ستم فرمانروايان خودکامه بوده است.
در تاريخ دورهٔ معاصر ايران نيز چنين جنبش هايی به دفعات اتفاق افتاده است. يک نمونهٔ بارز 
آن که تا حدود زيادی زمينه ساز نهضت مشروطه شد، جنبش تنباکو بود. شرکت آگاهانهٔ مردم دراين 
حرکت ضداستعماری که ناشی از تعاليم اسلام و روشنگری علما بود، پيروزی بزرگی را به ارمغان آورد. 
اين پيروزی به مردم جرئت و جسارت بيشتری بخشيد تا بتوانند برای تحقق خواست های مشروع خود 
دست به مبارزه با دولت های سلطه گر و حاکمان ستمگر بزنند؛ بنابراين در شکل گيری نهضت مشروطيت 
ايران، آموزه های ضداستبدادی و ضداستعماری اسلام در به حرکت درآوردن مردم، نقش بسيار مؤثری 

داشته است. 
ب) ورود انديشه های جديد: در عصری که شاهان قاجار با خودکامگی و استبداد بر ايران فرمان 
می راندند، در تعدادی از کشورهای اروپايی و حتی معدودی کشورهای غيراروپايی مانند مصر و ژاپن 
نظام های حکومتی جمهوری و مشروطه حاکميت داشت. برخی ايرانيان مهاجر و مسافر به اروپا که بيشتر 
آنان سياستمدار و بازرگان بودند، با مقايسهٔ اوضاع ايران با کشورهای مذکور به اين نتيجه رسيدند که نوع 
نظام حکومتی عامل عقب ماندگی و يا پيشرفت کشورهاست. از جملهٔ اين افراد می توان ميرزا فتحعلی خان 
آخوندزاده،  ميرزا ملکم خان و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله را نام برد که در زمان سلطنت ناصرالدين  شاه 
عضويت در انجمن های فراماسونری را در کارنامهٔ سياسی خود داشتند، در  می زيستند. اينان که غالباً 
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آثار و نوشته های خود ضمن تعريف و تمجيد از نظام های مشروطه و جمهوری، حکومت مبتنی بر قانون 
را عامل پيشرفت اروپاييان می شمردند. ايراد وارد بر مبلغان انديشه های سياسی جديد، ناديده گرفتن و 
يا کم توجهی به تفاوت های تاريخی جامعهٔ ايرانی و جامعهٔ اروپايی از حيث فرهنگی و اجتماعی بود. البته 
برخی از آنان مانند آخوندزاده چنان شيفتهٔ انديشه های غربی شده بود که پيشنهاد می کرد ايرانيان گذشتهٔ 

تاريخی و فرهنگ خود را به فراموشی بسپارند و از فرهنگ و انديشه های اروپاييان تبعيت کامل کنند.
پ) انتشار مطالب انتقادی دربارۀ وضع: پابه پای تبليغ و ترويج نظام های مشروطه و جمهوری، 
نوشته هايی انتقادی در قالب کتاب و روزنامه توسط ايرانيان در داخل و خارج از کشور انتشار می يافت. 
در اين نوشته ها، وضع موجود مورد نقد و اعتراض قرار می گرفت و حکومت قاجار، عامل عقب ماندگی 
و بدبختی ايران شمرده می شد. يکی از اين گونه نوشته ها، کتاب «سياحت نامهٔ ابراهيم بيگ» اثر بازرگان 

روشن فکر ايرانی، حاج زين العابدين مراغه ای بود که در عثمانی (ترکيه) اقامت داشت. 
تحولات  و  حوادث  مشروطيت،  انقلاب  از  پيش  جهان:  سطح  در  جديد  حوادث  وقوع  ت) 
مهمی درکشورهای ديگر به وقوع پيوست که رسيدن اخبار آنها به ايران در افزايش آگاهی و اصلاح طلبی 
ايرانيان نقش مؤثری داشت؛ از جملهٔ اين گونه رويدادها که ملت ايران را به تحرک واداشت و در آنها 
خودباوری ايجاد کرد، می توان به مشروطيت ژاپن، شکست روسيه از ژاپن و انقلاب ۱۹۰۵م. روسيه 

اشاره کرد. 
تحولی  ايجاد  به  ژاپن  امپراتور  شاه،  ناصرالدين  پادشاهی  دورهٔ  با  همزمان  ژاپن:  مشروطيت 
انقلاب  نام  به  که  تحولات  اين  داد.  تن  کشور  اين  در  مشروطيت  استقرار  و  حکومتی  درنظام  اساسی 
ميجی معروف شد، سرآغاز دگرگونی اوضاع ژاپن بود و اين کشور را به تدريج به مسير ترقی کشاند. 
روزنامه هايی نظير «حبل المتين» و «حکمت» پيوسته از پيشرفت های ژاپن برای خوانندگان ايرانی خود 

مطالبی می نوشتند. 
که  ژاپن  و  روسيه  دولت  دو  ميان  ۱۹۰۵م. /   ۱۲۸۳ش.  سال  در  ژاپن:  از  روسيه  شکست 
هر دو در پی توسعهٔ نفوذ خود در شرق آسيا بودند، جنگی اتفاق افتاد. در اين جنگ، کشور قدرتمند و 
بزرگ روسيه که دارای نظام استبدادی بود، از کشور ژاپن، که تقريباً دو دهه از عمر نظام مشروطهٔ آن 
می گذشت، شکست خورد. اين شکست از اعتبار روسيه در نظر ايرانيان کاست. مردم ايران پيروزی 

مزبور را نمايشی از عملکرد مناسب نظام حکومتی ژاپن می دانستند. 
انقلاب ۱۹۰۵م. روسيه: شکست روسيه از ژاپن، برای دولت استبدادی اين کشور ضربهٔ 
کردن  سرنگون  برای  خود  فعاليت های  بر  وضع،  اين  از  استفاده  با  روسيه  آزادی خواهان  بود.  بزرگی 
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حکومت استبدادی اين کشور افزودند؛ سرانجام، اين مبارزات به تأسيس مجلس در اين کشور انجاميد١. 
رسيدن اخبار اين حرکت انقلابی در برانگيختن ايرانيان عليه حکومت استبدادی قاجاريه نقش مؤثری 

داشت. 
۲ــ زمينه های اقتصادی انقلاب مشروطه

زمينهٔ  دربارهٔ  است.  داخلی  و  خارجی  بعُد  دو  دارای  مشروطيت  انقلاب  اقتصادی  زمينه های 
خارجی، نفوذ و سلطهٔ کشورهای استعماری نظير روس و انگليس در دورهٔ قاجاريه نقش بسيار مهمی 

در تضعيف توان اقتصادی ايران داشت. 
عهد نامه هايی که در دورهٔ قاجار با اين دو کشور منعقد می شد، موجب تشديد نفوذ اقتصادی آنها در 
ايران می شد٢. ورود کالاهای خارجی به ايران افزايش يافت و اين امر پيامدهای متعددی داشت؛ ازجمله: 
۱ــ محصولات داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبودند و لذا توليد کالاهای داخلی به 

تدريج سير نزولی يافت و کالاهای خارجی جايگزين آنها شد.
دست  از  را  خود  مشاغل  تدريج  به  ايران  مختلف  شهرهای  در  حرفه ها  و  صنايع  صاحبان  ۲ــ 

دادند و بی کار شدند.
در بعُد داخلی با گسترش بی کاری و فقر عمومی، درآمد دولت که از طريق ماليات تأمين می شد، 
کاهش يافت. مأموران مالياتی بر شدت سخت گيری و بی رحمی خود می افزودند. ظلم و ستم مأموران دولت 
نسبت به روستاييان، موجب شد که شمار زيادی از آنان ناچار به شهرها يا کشورهای همجوار متواری شوند. 

آواره شدن روستاييان و به غارت رفتن حاصل کار آنان، آثار منفی جبران ناپذيری بر کار و توليد گذاشت.
از اواخر دوران ناصرالدين شاه، ماليات های دريافتی از مردم ديگر تأمين کنندهٔ مخارج و هزينه های 
دربار و دولت نبود؛ لذا دولت به فکر گرفتن وام (استقراض) از دو کشور روس و انگليس افتاد. در 
ازای وام های دريافتی که با بهرهٔ بالايی به ايران داده می شد، منابع ملی کشور به عنوان پشتوانه به بيگانگان 
واگذار می شد. وام های دريافتی به هيچ وجه صرف عمران و آبادی ايران نمی شد بلکه عمدتاً در سفرهای 
خارجی صرف تفريح ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و اطرافيان آنها می شد. اين در حالی بود که در 
بسياری از شهرها، مردم قادر به تأمين نيازهای اوليهٔ زندگی خود نبودند. وام های خارجی، ايران را 

بيش از پيش مقروض تر و به دولت های بيگانه وابسته تر می کرد. 

١ــ البته کمی بعد، پادشاه روسيه اين مجلس را تعطيل و با سرکوب مشروطه خواهان، بار ديگر حکومت استبدادی را برقرار کرد. يازده 
سال بعد، بار ديگر انقلاب روسيه را فراگرفت و موجب سقوط حکومت اين کشور شد.

٢ــ برای مثال نگاه کنيد به قراردادهايی که در درس ۱۵ به برخی از آنها اشاره شده است.
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شرايط دشوار و غيرقابل تحمل اقتصادی که معلول سلطهٔ اقتصادی بيگانگان و سوءِ سياست 
دولتمردان ايران بود، زمينه های انتقاد و اعتراض مردم را نسبت به استبداد و استعمار فراهم آورد.

پادشاهی مظفرالدين شاه؛ ايران در آستانۀ تحول
ناصرالدين شاه در آستانهٔ پنجاهمين سال سلطنت خود توسط ميرزارضا کرمانی مورد هدف قرار 
گرفت و کشته شد. با قتل وی، پسرش مظفرالدين ميرزا به سلطنت رسيد. در دورهٔ سلطنت ناصرالدين شاه، 
زمينه های بيداری مردم به تدريج فراهم شد و در دورهٔ سلطنت مظفرالدين شاه، ايران دچار يک تحول 

سياسی شد. 

مظفرالدين شاه قاجار و جمعی از درباريان 

پدرش  با  متفاوت  طبعی  مظفرالدين شاه 
ادارهٔ  از  ناتوان  و  نرم خو  فردی  وی  داشت. 
امور کشور بود. نرم خويی مظفرالدين شاه بيشتر 
به سود مخالفان داخلی و سودجويان خارجی 
بيشتری  گسيختگی  عمل،  در  و  تمام  می شد 
مخالفان  آورد.  به وجود  کشور  ادارهٔ  در  را 
داخلی، اين وضع را برای تأمين خواسته های 
خود مناسب می ديدند و بيگانگان آن را زمينه ای 
مساعد برای گسترش حضور و سلطهٔ خود در 

ايران تلقی می کردند. 

 مظفرالدين شاه حتی در جريان بسياری از اين امور قرار نمی گرفت و از بدبختی های مردم آگاهی 
نداشت؛ چرا که نه خود پيگير مسائل کشور بود و نه اطرافيانش اجازه می دادند که اخبار به او برسد. 
گاهی هم که خبرهايی از نارضايتی مردم به او می رسيد، به دادن بعضی وعده ها به مردم بسنده می کرد. 
عين الدوله که صدراعظم و داماد شاه بود، اعتقاد داشت که نبايد به اعتراض های مردم توجه کرد. سرانجام، 
رفتارهای او وقوع انقلاب را اجتناب ناپذير کرد. در ابتدا، چند حادثهٔ محدود اتفاق افتاد اما بی تدبيری 
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و برخورد استبدادی صدراعظم و ديگر عاملان حکومت، موجب گسترش اين حوادث و فراگير شدن 
حرکت مردم  از  سال ۱۳۲۳ق  /۱۲۸۴ش. شد.

عبدالمجيد ميرزاعين الدوله 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

 فراماسونری 

فراماسون١ اصطلاحی اروپايی و به معنای «   بنّای آزاد   » است. حدود پنج قرن پيش 
گروهی از بناهای روزمزد برای رفع مشکلات خود،به تشکيل انجمن هايی اقدام کردند. آنها 
از دولت ها بيم داشتند و برای همين بود که تشکيلاتی مخفی برای انجمن های خود به وجود 

آوردند و سعی می کردند افراد ديگر از کارها و مباحث آنها آگاه نشوند. 
«انجمن  ايجاد  در  بنايان  عمل  نـحــوۀ  تــدريج  بــه  مـيلادی  هـجـدهم  قرن  از 
فراماسون ها» توجه گروه های ديگر از جمله سياستمداران و تحصيل کردگان را نيز به خود 

Free Mason ــ١
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جلب کرد و به زودی چندين انجمن فراماسونی در کشورهای مختلف اروپايی شکل گرفت. 
اين انجمن ها مدعی تلاش برای اتحاد همۀ افراد بشر بودند اما کم کم حکومت ها نيز در آنها 
نفوذ کرده و بعضی از آنها را به ابزاری برای دست يابی به اهداف خود تبديل کردند. از جمله 
اين که استعمارگران برای غارت ملت ها و از بين بردن مخالفان خود از اين انجمن ها بهره 
بردند.انجمن های فراماسونری همچنين به اعتقادات دينی توجهی نداشتند و در واقع برای 
دين اعتباری قائل نبودند؛ بدين ترتيب، فراماسونری در قرن نوزدهم ميلادی با تشکيلات 
نخستين آن بسيار متفاوت بود. با اين همه به دليل مخفی کاری فراماسون ها و شعارهای 
فريبندۀ آنان، حتی عده ای از افرادی که در عمل با کارهای اين انجمن ها موافق نبودند، از 
سر کنجکاوی يا برای رسيدن به بعضی اهداف خود متوجه آنها شدند. سابقۀ آشنايی ايرانيان 
ايرانی «ميرزاعسگرخان  فراماسون  برمی گردد. اولين  دورۀ قاجار  اوايل  فراماسونری به  با 
ارومی افشار» فرستادۀ فتحعلی شاه به دربار ناپلئون بود که در سال ۱۸۰۸ م. به عضويت 
انجمن فراماسونری انگلستان در فرانسه درآمد. از آن پس، تشکيلات فراماسونی متعددی 
در ايران پديد آمد. در دوران ناصرالدين شاه و اواخر دورۀ قاجار با تلاش سفارت انگليس 
دربار  فراماسونری، اين تشکيلات از حمايت  شاهزادگان به تشکيلات  عوامل آنها و ورود  و 
برخوردار شد و زمينه برای دخالت مستقيم سفارت خانه های بيگانه از طريق برگزاری جلسات 
مشترک و سریّ فراماسون ها فراهم گرديد. افرادی مانند ميرزا ملکم خان که از مؤسسان و 
فعالان اين تشکيلات بودند، بعدها نقش مهمی در جريان های سياسی ايران و دنباله روی از 
اروپاييان برعهده گرفتند. همزمان، علمای دين به مقابلۀ آنان و روشنگری مردم برخاستند. 
آيت الله ملا علی کنی فتوا به تکفير فراماسون ها داد و مردم تهران فراموش خانه ( مرکز تشکيل 

جلسات سرّی فراماسون ها) را به آتش کشيدند.
در دوران حکومت خاندان پهلوی نيز تشکيلات فراماسونری در کشور ما توسعه يافت 
اعضای  از  مجلس  نمايندگان  از  گروهی  حتی  و  حکومتی  کارگزاران  از  بسياری  که  آنجا  تا 
انجمن های فراماسونری بودند. در اين دوران، تشکيلات فراماسونری بيشتر در جهت تثبيت 
حکومت پهلوی و تأمين منافع بيگانگان فعاليت می کرد و در عين حال موجب گسترش بی دينی 
می شد. با وقوع انقلاب اسلامی در ايران اطلاعات تازه ای دربارۀ وابستگی های فراماسون ها 

به بيگانگان و حتی هم دستی بعضی از آنان با صهيونيست ها به دست آمد. 
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۱ـ خوانديد که در آستانۀ مشروطيت، انديشه های تازه ای دربارۀ حکومت در ايران رواج يافت؛ 
اين انديشه ها دربردارندۀ چه پيام هايی بودند؟ 

۲ـ دو تن از کسانی را که با گفته ها يا نوشته های خود در ترويج مشروطه خواهی نقشی داشته اند، 
نام ببريد. 

۳ـ تأثيرات حوادث جهانی (قرن نوزدهم) بر بيداری ايرانيان چگونه بود؟ توضيح دهيد. 

۱ـ با راهنمايی معلم خود، دربارۀ ديگر افرادی که در انقلاب مشروطيت نقش فعال داشته اند، 
مطلبی تهيه کنيد. 

۲ـ اگر از شما بخواهند سه مورد از حوادث يا جريان های تاريخی درس های ۱۴ تا ۱۷ را به 
عنوان مهم ترين حوادث انتخاب کنيد، کدام ها را انتخاب خواهيد کرد؟ با مروری بر درس ها، اين موارد 
را بنويسيد. بايد توجه داشته باشيد که تأثيرگذاری بر حوادث بعدی، اشخاص و اجتماع، مهم ترين 

ملاک اين انتخاب است. 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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درس ۱۸

انقلاب  مشروطيت ايرانانقلاب  مشروطيت ايران

مهاجرت صغرا
اعتراضات مردم نسبت به اوضاع نابسامان کشور با رهبری علما که در رأس آنها آيت اللهّ طباطبايی 
و آيت اللهّ بهبهانی قرار داشتند، روز به روز گسترش می يافت. عين الدوله که خود از شاهزادگان قاجار 
بود و هرگونه عقب نشينی در برابر مردم را به زيان حکومت می دانست، کوشيد مخالفان را سرکوب کند. 
از جمله اقداماتی که به اشارهٔ او انجام گرفت، اين بود که حاکم تهران تعدادی از تاجران قند را به اين 
بهانه که قند را احتکار کرده و موجب کمبود و افزايش قيمت آن شده اند، دستگير کرد و مورد آزار 

آيت اللّه شيخ فضل اللّه نوری (سمت راست) آيت اللّه سيدمحمد طباطبايی 
وآيت اللّه سيدعبداللّه بهبهانی (سمت چپ) 
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قرار داد. عين الدوله با چنين کارهايی می خواست مردم را بترساند و مانع از مخالفت آنان با حکومت 
شود. در اعتراض به اين اقدام حکومت، بازار تهران تعطيل شد و مردم برای شنيدن سخنرانی يکی از 
روحانيون به نام سيدجمال واعظ در مسجدی گرد آمدند. سپس مردم تهران همراه با جمعی از روحانيون 
از تصميم آيت اللهّ طباطبايی در اعتراض به اقدامات حکومت، برای تحصن در مرقد حضرت عبدالعظيم 

استقبال و به آنجا هجرت کردند و متحصن شدند. 

معنای تحصّن چيست؟ و چرا مرقد حضرت عبدالعظيم به عنوان محلّ تحصن انتخاب شد؟

عين الدوله کوشيد تا با تهديد و وعده، مهاجران را به شهر بازگرداند اما نتيجه ای نگرفت؛ سرانجام، 
مهاجران اعلام کردند که اگر پادشاه قاجار تقاضايشان را بپذيرد، بازخواهند گشت. مهم ترين تقاضاهای 

آنها عبارت بودند از: 
۱ــ ايجاد عدالت خانه در همهٔ شهرها برای رسيدگی به شکايت های مردم و برقراری عدالت 

۲ــ عمل کردن به قوانين اسلامی به طور دقيق و به دور از ملاحظات شخصی
۳ــ عزل علاء الدوله از حکومت تهران

عين الدوله که می کوشيد از گسترش حرکت مردم جلوگيری کند، اعلام کرد که دولت با خواسته های 
مهاجران موافق است؛ بدين ترتيب، مهاجران به شهر بازگشتند. 

مهاجرت کبرا
بعد از مهاجرت صغرا، آيت اللهّ طباطبايی چند بار به مظفرالدين شاه نامه نوشت و رفتار مستبدانهٔ 
عين الدوله و خواسته های مردم را به او يادآوری کرد اما اين نامه ها يا به دست شاه نرسيد و يا او به آنها 
با  مردم  کردند،  دستگير  را  روحانيون۱  از  يکی  دولتی  مأموران  که  هنگامی  بعد،  چندی  نکرد.  توجهی 
سيدعبدالحميد نيز  آنها درگير شدند. در جريان اين درگيری، چند نفر مجروح شدند و طلبه ای به نام 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

۱ــ نام او شيخ محمد واعظ بود.
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به شهادت رسيد. اين حادثه خشم مردم را نسبت به حکومت دامن زد۱. رهبران مردم تصميم گرفتند 
اين بار در اعتراض به اقدامات دولت، به نجف و کربلا مهاجرت کنند اما بعد از ترک تهران، در قم اقامت 
بهبهانی  آيت الله  نوری و  فضل الله  شيخ  آيت الله  طباطبايی،  آيت الله  حضور  با  که  مهاجرت  کردند. اين 
حمايت می شد، هم از نظر گستردگی و هم از نظر مسافت، مهم تر از مهاجرت قبل بود و به همين علت، 

به «مهاجرت کبرا» معروف شد.

۱ــ مردم، اين اقدام سربازان حکومتی را به اقدام يزيد بن معاويه در کربلا تشبيه می کردند. دو بيت از شعرهايی که در سوگ سيدعبدالحميد 
سروده شد، چنين است: 

عبدالحميد کشتهٔ عبدالمجيد شد از نو حسين کشته زجور يزيد شد 
قـبول خدا  نـزد  مرتبـه  هزار  قـربانی جـديـد تـو يا ايهاالرسول بادا 

۲ــ براساس توافق ميان دولت ها، هيچ دولتی حق نداشت به سفارت خانه های کشورهای خارجی در کشور خود تعرّض کند.

صحنه ای از اجتماعات مردم در جريان انقلاب مشروطيت

انقلاب پيروز می شود 
با رفتن عده ای از مردم و علمای تهران به قم، ترس و بلاتکليفی شهر را فراگرفت. شايعه شد که 
مأموران دولت قصد دارند به اجتماع مردم و نيز به علمای مهاجر، حمله کنند. اين شايعات که توسط 
عوامل مرتبط با سفارت انگليس، پخش می شد، موجب شد که عاقبت هزاران نفر برای حفظ جان خود 
در باغ سفارت انگلستان جمع شوند.٢ آنها از طريق تلگراف و نامه با مهاجران و حتی علمای بزرگ 
مذهبی در نجف ارتباط برقرار کردند. مهم ترين خواسته های انقلابيون، برکناری عين الدوله صدراعظم 
مستبد، فراهم کردن زمينه برای بازگشت مهاجران به تهران، ايجاد عدالت خانه و تشکيل «دارالشورا» 

(مجلس نمايندگان مردم) بود. سرانجام، مظفر الدين شاه تسليم خواسته های مردم شد. 
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مرداد   ۱۴ در  سپس  کرد،  برکنار  کار  از  را  (عين الدوله)  مستبد  صدراعظم  قدم،  اولين  در  او 
۱۲۸۵ ۱فرمانی صادر کرد که به فرمان مشروطيت مشهور است. پس از صدور اين فرمان، ايران در شمار 

کشورهای مشروطه درآمد وکمی بعد، قانون  اساسی     تدوين شد و مجلس شورای ملی تشکيل گرديد.

تجمع عده ای از مشروطه خواهان در مقابل سفارت انگلستان 

۱ــ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴

عده ای از مردم در انتظار بازگشت مهاجران از مهاجرت کبرا
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تعدادی از نمايندگان اولين دورۀ مجلس شورای ملی 

ساختمان مجلس شورای ملی ( ميدان بهارستان )

محمدعلی شاه و مشروطيت 
پس از مرگ مظفرالدين شاه۱، فرزندش محمدعلی ميرزا به سلطنت رسيد. وی پس از رسيدن به 
سلطنت راه مخالفت با مشروطيت را در پيش گرفت و حتی نمايندگان مجلس را به مراسم تاج گذاری 
ديگر،  بار  بردارد و  ميان  مشروطه را از  نظام  داشت به تدريج  تصميم  نکرد.محمدعلی شاه  دعوت  خود 

حکومت خودکامهٔ پادشاهی را برقرار کند.

۱ــ ۲۴ ذی قعده ۱۳۲۴ / ۱۹ دی ۱۲۸۵
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محمدعلی شاه و جمعی از رجال و درباريان هنگام استقرار در باغشاه

به نظر شما، موافقت اوليۀ محمدعلی شاه با مشروطيت و مخالفت وی با آن پس از 
رسيدن به سلطنت، چه دلايلی داشت؟  

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

به توپ بستن مجلس و دورۀ استبداد صغير 
و  محمدعلـی  شاه  اخـتـلاف  کـــه  شرايــطـی  در 
مشروطه خواهان شدت گرفته بود، در يکی از خيابان های 
شد.  پرتاب  شاه  حامل  کالسکهٔ  سمت  به  نارنجکی  تهران 
محمدعلی شاه اين اقدام را به مشروطه خواهان منتسب کرد و 

آن را بهانه ای برای سرکوب مشروطه خواهان قرار داد. 
استقرار  از  پس  سال  دو  يعنی  سرانجام، 
مشروطيت۱، محمدعلی شاه با همکاری مشاوران روسی 
خود برنامهٔ از بين بردن مجلسی را که مظهر مشروطيت 
بود، به اجرا درآورد. طرفداران مشروطيت برای مقابله با 
سربازان شاه و دفاع از مجلس آماده شدند اما چون اسلحه 
مقاومت های  وجود  با  نداشتند،  را  لازم  سازماندهی  و 

۱ــ تابستان ۱۲۸۷ ش / ۱۳۲۶ ق

صحنه ای از ساختمان مجلس شورای ملی بعد از به توپ بسته شدن
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دليرانه شکست خوردند. مأموران شاه مجلس را به توپ بستند و تعدادی از نمايندگان مجلس از جمله 
آيت اللهّ طباطبايی و آيت اللهّ بهبهانی را به خارج از تهران تبعيد کردند. شماری نيز به سفارت انگلستان پناهنده 
شدند. چند تن از مشروطه خواهان سرسخت از جمله ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل، ملک المتکلمين 
و سيد جمال الدين واعظ نيز به دستور محمدعلی شاه به قتل رسيدند. بدين ترتيب، بار ديگر استبداد به جای 

مشروطيت نشست و اين دوره که يک سال و يک ماه طول کشيد، دورهٔ «استبداد صغير» ناميده شد. 

قيام ملی عليه محمدعلی شاه 
اگرچه محمدعلی شاه با تعطيل کردن مجلس، در ظاهر توانست به هدف خود برسد اما مردم ايران 
که نمی خواستند دوباره حکومت استبدادی را بپذيرند، ساکت ننشستند. مردم تبريز در مقابل نيروهای 
اعزامی از طرف محمد علی شاه، مقاومت کردند. در اصفهان نيز عشاير بختياری و مردم شهر، تسليم 
حکومت استبدادی محمدعلی شاه نشدند. در گيلان طرفداران مشروطه در شهر رشت گرد آمدند و 
مخالفت خود را با محمدعلی شاه اعلام کردند. سرانجام، مشروطه خواهان از گيلان و اصفهان به سوی 
تهران حرکت کردند. آنها با شکست نيروهای دولتی، تهران را به تصرف درآوردند۱. محمدعلی شاه به 
سفارت روسيه پناه برد و با برچيده شدن استبداد صغير، بار ديگر مشروطه استقرار يافت و مشروطه خواهان 

ادارهٔ امور را به دست گرفتند۲. 

باقرخان در ميان جمعی از مشروطه خواهان تبريز

۱ــ ۲۵تير ۱۲۸۸  / ۱۳۲۷ق.
۲ــ رهبران فاتحان تهران عبارت بودند از:

حاج عليقلی خان بختياری (سردار اسعد)، نجفقلی خان بختياری (صمصام السلطنه)، محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) و يفرم خان 
ارمنی. به علاوه ميرزا علی محمدخان تربيت، ميرزا حسين خان کسمائی، ميرزا کريم خان رشتی و عبدالحسين خان معزالسلطان (سردار محيی) 

نيز در فتح تهران نقش داشتند.
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پادشاهی احمدشاه
بعد از پناهنده  شدن محمد علی شاه به سفارت روسيه، فاتحان تهران 
و سران مشروطه در ميدان بهارستان تهران اجتماع بزرگی تشکيل دادند 
و برای ادارهٔ موقت کشور، ۲۲ نفر را به عنوان «هيئت مديره» برگزيدند. 
خردسال  فرزند  احمد ميرزا،  انتصاب  تهران،  فاتحان  اقدامات  از  يکی 
محمد علی شاه به سلطنت بود. چون احمد شاه در هنگام انتصاب به سلطنت 
نيابت  به  قاجار  ايل  رئيس  عضد الملک  بود،  نرسيده  بلوغ  سن  به  هنوز 
سلطنت منصوب شد؛ بنابراين، احمد شاه در پنج سال اول سلطنت خود 
فقط اسم پادشاه را داشت و پس از آن هم به دليل کم تجربگی نتوانست 

بر اوضاع کشور مسلط شود.
پادشاهان قاجار و دورۀ حکومت آنان

(۱۱۷۶ــ۱۱۷۴ ش. / ۱۲۱۲ــ۱۲۱۰ ق.)آقامحمد خان
(۱۲۱۳ــ۱۱۷۶ ش. / ۱۲۵۰ــ۱۲۱۲ ق.)فتحعلی شاه
(۱۲۲۶ــ۱۲۱۳ ش. / ۱۲۶۴ــ۱۲۵۰ ق.)محمد شاه

(۱۲۷۴ــ۱۲۲۶ ش. / ۱۳۱۳ــ۱۲۶۴ ق.)ناصر الدين شاه
(۱۲۸۵ــ۱۲۷۴ ش. / ۱۳۲۴ــ۱۳۱۳ ق.)مظفر الدين شاه
(۱۲۸۷ــ۱۲۸۵ ش. / ۱۳۲۷ــ۱۳۲۴ ق.)محمد علی شاه
(۱۳۰۴ــ۱۲۸۷ ش. / ۱۳۴۴ــ۱۳۲۷ ق.)احمد شاه

شهادت شيخ فضل اللّه نوری 
شيخ فضل اللهّ نوری در جريان مهاجرت علما به قم، در صف مشروطه خواهان بود و به قم رفت 
و تا زمان پيروزی مشروطيت همچنان به دفاع از آن پرداخت. او در جريان تدوين قانون اساسی و متمم 
آن نقش فعالی داشت؛ اصل دوم متمم قانون اساسی با پيشنهاد و اصرار وی به تصويب رسيد تا گامی 
در جهت اسلامی کردن مصوبات مجلس شورای ملی برداشته شود.براساس اين اصل می بايستی پنج نفر 
از علمای زمان بر مصوبات مجلس نظارت کنند.علمای نجف از جمله دو   تن از مراجع آن زمان، مرحوم 
آخوند خراسانی و حاج شيخ عبداللهّ مازندرانی، ضمن ارسال تلگرافی از پيشنهاد مرحوم شيخ فضل الله 

حمايت کردند. 

احمدشاه در جوانی
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پس از پيروزی انقلاب مشروطيت، شيخ فضل اللهّ با مشاهدهٔ نفوذ برخی افراد غرب زده در مجلس 
و رهبری انقلاب، به مخالفت برخاست و خواستار استقرار مشروطهٔ مشروعه شد. وی می گفت که انقلاب 
مشروطه خواهی قصد  پوشش  اسلام در  مخالف  افراد  منحرف شده است و  مشروطه از مواضع خود 
دارند انديشه های غربی را جايگزين ارزش های اسلامی کنند؛ بنابراين، بايد به اسلامی کردن مشروطه 
پرداخت. وی در يکی از نوشته هايش درخواست های خود را به طور مشروح منعکس کرده که خلاصهٔ 

آن چنين است: 
«يکی آن که در نظام نامهٔ مجلس بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود و ديگر آن که 
بر  شورا  مجلس  بر  عصر  هر  در  مجتهدين  از  هيئتی  مراقبت  و  مقدس  شرع  با  مجلس  قوانين  مطابقت 
دول  قوانين  روی  از  را  مجلس  اساسی  نظام نامهٔ  چون  که  آن  ديگر  شود … .  افزوده  نظام نامه  فصول 
غربی نوشته اند، به منظور حفظ مشروعيت و اسلاميت آن، پاره ای تغييرات و اصلاحات مطابق نظر علما 

در آن انجام شود». 
شيخ فضل اللهّ با مشاهدهٔ ادامهٔ نفوذ افراد طرفدار انديشه های غربی در مجلس و احساس توطئه 
برای نفی اسلام و رواج فکر و فرهنگ غربی، بر مخالفت های خود افزود و اصولاً تصويب قانون را در 

چنان مجلس و نظامی به طور رسمی خلاف شرع اعلام کرد. 
ادامه  تهران  فتح  زمان  تا  مشروطه خواهان  و  مشروطيت  با  شيخ فضل اللهّ  مرحوم  مخالفت های 
داشت. فاتحان تهران ، بسياری از مستبدان را به حال خود گذاشتند و حتی آنان را به مناصب دولتی 
گماشتند. شاه را بدون محاکمه آزاد گذاشتند تا به روسيه برود و برای او مستمری نيز تعيين کردند اما 
چون وجود شيخ برايشان قابل تحمل نبود، او را دستگير و پس از يک محاکمه در دادگاه، به اعدام 

محکوم کردند.
 

جنبش مشروطه خواهی و نتايج آن
جنبش مشروطه خواهی موجب بيداری و آگاهی ايرانيان شد. اگر در سال های پيش از مشروطه تنها 
گروه کوچکی از نخبگان جامعه بيدار و نسبت به سرنوشت ايران حساس بودند، پيروزی نهضت مشروطيت 
موجب بيداری ملی (عمومی) ايرانيان شد. ادبيات و شعر سال های بعد از مشروطه بهترين گواه برای آگاهی 
ازميزان بيداری عموم مردم ايران است. علاوه بر آن، نهضت مشروطيت دستاوردهای عملی و ملموسی 
نيز در پی داشت که برخی از آنها عبارتند از:   تبديل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه ، تشکيل 
مجلس شورای ملی،  تدوين قانون اساسی،تشکيل هيئت دولت  ، گسترش مطبوعات آزاد،تشکيل 
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

انجمن ها و احزاب، و اصلاحات اقتصادی  (نظير حذف خزانهٔ سلطنتی و جلوگيری از استفاده  های 
نامشروع شاهزادگان و حکام)

انقلاب مشروطه با وجودداشتن اهداف متعالی و جان فشانیِ انقلابيونِ اوليه در راه اهداف آن، در 
برکشور،  دوباره  سلطهٔ  برای  استبدادی  حکومت  طرفداران  ماند.تلاش  ناکام  اهداف  از  برخی  به  رسيدن 
بروز اختلاف نظر و چند دستگی ميان مشروطه خواهان، دخالت های روسيه و انگلستان در امور داخلی 
ايران و سرايت آتش جنگ جهانی اول به خاک ايران، از جملهٔ عوامل ناکامی انقلاب مشروطه در رسيدن 

به برخی اهداف، به شمار می رود.

تبريز، سنگر مقاومت؛ نجف، پيام پايداری

محمد علی شاه پس از ويران کردن مجلس در تهران، در صدد سرکوب مشروطه خواهان 
تبريز برآمد؛ چرا که اين شهر از کانون های انقلاب به شمار می رفت. اين مأموريت بر عهدۀ 
گروهی از نيروهای دولتی و کسانی که در شهر با مشروطيت مخالف بودند، گذاشته شد. 
رحيم خان، فرماندۀ اين نيروها، سرکوب مشروطه خواهان را کاری ساده می انگاشت و گمان 
ـ  مجلس)  توپ بستن  به  افتاد (در  اتفاق  تهران  در  آنچه  همانند  ـ  حمله  يک  با  که  می کرد 
می تواند انقلابيون تبريز را به تسليم وادارد. در ظاهر نيز چنين به نظر می رسيد؛ زيرا همۀ 
شرايط به نفع دولتيان بود. عدۀ زيادی از مردم که اتفاقات تهران را به معنای تسلط دوبارۀ 
محمد علی شاه بر زندگی خود می دانستند، از مشروطه خواهی دست کشيدند و حتی بعضی 
از آنها به نيروهای حکومتی پيوستند؛ بنابراين  ، کسانی که هنوز طرفدار مشروطيت و آزادی 
آرمان های  به  دست يابی  برای  و  کنند  تحمل  را  فراوانی  سختی های  می بايست  بودند، 
فراوان،  تجهيزات  و  نيروها  از  برخورداری  دليل  به  دولتی  قوای  بايستند.  جان  پای  تا  خود 
توانستند در مدت يک ماه نخست جنگ، شکست های سختی بر مجاهدان وارد آورند و بيشتر 
قسمت های شهر را تصرف کنند؛ به همين دليل، حتی بسياری از مجاهدان نا  اميد و سرخورده 
رهبری  به  معدودی  عدۀ  تنها  ميان    ،  دراين  گذاشتند.  زمين  به  را  خود  تفنگ های  و  شدند 
«ستارخان» دلاورانه در برابر نيروهای دولتی ايستادند و با مقاومت دليرانۀ خود زمينه را 
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برای پيروزی های بعدی آزادی خواهان و سرانجام، شکست محمد علی شاه فراهم ساختند. 
يکی از مورّخان آن زمان در توصيف اين وضع، چنين نوشته است :

«از ايران آذربايجان ماند، از آذربايجان تبريز  ، از تبريز کوی اميرخيز و از کوی اميرخيز 
يک کوچه که در آن ستارخان مقاومت می کرد، اما بعد، آن کوچه به کوی و آن کوی به شهر 

و شهر به ولايت و ولايت به کشور بدل شد».۱
با رسيدن اخبار مقاومت ستارخان و يارانش (که يکی از معروف ترين آنها باقرخان بود) 
به تهران، محمد علی شاه سپاهی را به فرماندهی عين الدوله برای سرکوب آنها به تبريز فرستاد 
اما اين سپاه نيز نتوانست کاری از پيش ببرد. با وجود اين که قحطی در شهر تبريز بيداد می کرد، 

مبارزان توانستند نيروهای دولتی را وادار به عقب نشينی کنند.
به  را  يارانش  و  ستارخان  نيرويی  چه  داد؟  روی  چگونه  انقلابی  حرکت  اين  به راستی 

حرکت و مقاومت وا می داشت؟

۱ــ تاريخ مشروطهٔ ايران، احمد کسروی

ستارخان و باقرخان به همراه جمعی از مجاهدان تبريز
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ستارخان به پشتوانۀ غيرت ملی و دينی توانست اين حماسۀ عظيم را خلق کند. او 
خود، بارها گفته بود که من «حکم علمای نجف را اجرا می کنم». حتی انگيزۀ بيشتر تاجرانی 
که به مبارزان تبريز کمک مالی می کردند، پيروی از دستور علما بود؛ بنابراين، بذل جان و 
مال و مجاهدت در راه آزادی و مشروطه انگيزه های دينی داشت. علمای مشروطه خواه 
وضع  دربارۀ  اخباری  شنيدن  از  پس  مازندرانی  آيت الله  و  خراسانی  آيت الله  جمله  از  نجف 

ايران، فتوای زير را صادر کردند:
«به عموم ملت، حکم خدا را اعلام می داريم. اليوم، همت در دفع اين سفاک جبار 
(يعنی محمد علی شاه) از اهمّ واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او، از اعظم محرّمات و 
بـذل توجه در استحکـام و استقرار مشروطيت به منزلۀ جـهـاد در رکـاب امام زمان ـ ارواحنا 
فداه ـ و سرمويی مخالفت و مسامحه به منزلۀ خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله 

و سلامه  عليه ـ است».
شور انقلابیِ برخاسته از اين دستورات مجاهدان تبريز را به پايداری بيشتر در مقابل 
قوای دولتی برانگيخت. آنها پس از ماه ها مقاومت و تحمل گرسنگی و سختی های بسيار، به 

مرور شکست هايی به قوای دولتی وارد آوردند و الگوی مردم ساير مناطق کشور شدند.

۱ـ روند وقوع مهاجرت صغرا را از آغاز تا پايان توضيح دهيد.
۲ـ علت مهاجرت کبرا چه بود؟

۳ـ مهم ترين خواسته های انقلابيون هنگام مهاجرت کبرا چه بود؟
۴ـ انقلاب مشروطه چه دستاوردهايی داشت؟

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

مطلبی  است)  آمده  کتاب  در  آن چه  مشروطيت (جز  انقلاب  دوران  حوادث  از  يکی  دربارۀ  ـ 
تهيه کنيد.


